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 مقدمه    
  
 فریاد محراب 
  
  در نمازم خم ابروى تو با یاد آمد حالتى رفت آه محراب به فریاد آمد 
  د آمداز من اآنون طمع صبر و دل و هوش مدار آان تحمل آه تو دیدى همه بر با 

 »حافظ«    
  
  
 محرم راز 
  
  رازى آه برِ غير نگفتيم و نگوئيم  با دوست بگوئيم آه او محرم راز است 
  در آعبه تو هر آنكس آه بياید از قبله ابروى تو در عين نماز است 

 »حافظ«    
  
  
  
 شرط آدميّت 
  
  
  ناليد عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغى به صبح مى 
  یكى از دوستان مخلص را مگر آواز من رسيد به گوش 



  
  گفت باور نداشتم آه ترا بانگ مرغى چنين آند مدهوش 
  گوى و من خاموش گفتم این شرط آدميّت نيست مرغ تسبيح 

 سعدى    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ستایش صبحگاه 
  
  
  نكو مُلكى است مُلك صبحگاهى در آن آشور بيابى هر چه خواهى 
  آسى آو بر حصار گنج ره یافت گشایش بر آليد صبحگه یافت 
  
  غرض ها را حصار آنجا گشایند آليد آنجاست، آار آنجا گشایند 
  در آن ساعت آه باشد نَشْو جانها گل تسبيح روید بر زبانها 
  زبان هر آه او باشد برومند شود گویا به تسبيح خداوند 
  زبان است چه تسبيح آرد، آنكو بىاگر مرغ زبان، تسبيح خوان است  
  در آن حضرت آه آن تسبيح خوانند زبان بى زبانان نيز دانند 

 »نظامى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مناجات سحر 
  
  
  صلا زدند آه برگ صبوح، ساز آنيد به ساز مرغ سحر، ترك خواب ناز آنيد 
  ار باز آنيددهند آز سرها خمار چون شكن زلف ی مى( خمارشكن)مى  
  سرودِ بدرقه آاروان شب خوانيد دراى قافله صبح پيشواز آنيد 
  دهد پيغام آه گوش دل به مناجات اهل راز آنيد به ساز زهره، سماوات مى 



  وضو به چشمه صهباى صبحدم سازید به سوى قبله ميخوارگان نماز آنيد 
  وز و ساز آنيدچو بلبلان بهارى به اهتزاز نسيم هواى شور و نوایى به س 
  نياز آنيد یگانه راز و نيازِ قبولِ اهلِ دل است دوگانه یى آه به درگاه بى 
  سر نياز فرود آورید و نذر قبول به زیر قبه این بارگاه ناز آنيد 
  
  بخشند نظر به حلقه رندان پاآباز آنيد نگين خاتم جم در نماز مى 
   عزازیل احتزاز آنيدیگانه راز عروج مقام قرب اینست آه از گروه 
  به زلف یار اگر دست یافت آه سحر بسا آه پرچم عزّت به اهتزاز آنيد 
  یكى است نغمه، اگر زخمه هابه زیروبم است به پرده هاى حقيقت رَهِ مَجاز آنيد 
  اگر به ساز دل شهریار گوش آنيد جهان، پر از طرب و شور و شاهناز آنيد 

 »سيدمحمدحسين شهریار«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 پيغام دوست 
  
  
  از یك خروش یارب شب زنده دارها حاجت روا شدند، هزاران هزارها 
  یك آه سرد سوخته جانى، سحر زند در خرمن وجود جهانى، شرارها 
  
  آرى دعاى نيمه شب دل شكستگان باشد آليد قفل مهمّات آارها 
   حكيم، گفتمت این نكته، بارهادهد نجات هان اى ميناى مى، ز بند غمت مى 
  آب و هواى ميكده از بس آه سالم است در پاى هر خُميش مِى ميگسارها 
  از هاى و هوى عربده باده خوارها! طاق و رواق ميكده هرگز تهى مباد 
  ساقى به یك آرشمه مستانه در ازل بِربُود عقل و دین و دل هوشيارها 
  ش از نغمه هاى زیر و بم، چنگ و تارهارسدم هر زمان بگو پيغام دوست مى 
  

  به تير غمزه و شمشير ناز، شد بى جرم آشته، در سر آوى نگارها« وحدت« 
 »وحدت آرمانشاهى«    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 صلاى نيمه شب 
  
  
  آنى، رو در مناى نيمه شب« بسمل»خواهى طواف دل آنى، رو در فضاى نيمه شب جان را اگر  
  دم چو گل شو گلشنى، بگذار این ما و منى اندر حجاب ایمنى، بشنو نواى نيمه شبیك 
  
  خواهى جهانى جاودان، شو با خيالش هم عنان دنيا و عقبى اى فلان، آى شد نواى نيمه شب 
  بنگر لقاى نيمه شب! بين بجو وانگه به آویش آر رو در سير آوى آن نكو، چشمى حقيقت 
   وز آاروان دورى چرا؟ پيدا نما ره را تو از بانگ دراى نيمه شباى یار مهجورى چرا؟ 
  دهد، جان پرورد، این ابتلاى نيمه شب آى ابتلا بيند خرد؟ ره چون سوى جانان برد دل مى 
  اى سالك گم آرده ره چون مَه، درآ، در بزمگه شو لایق الطاف شَه، از اِصطفاى نيمه شب 
  ى دل بر گسل برخيز و رو از جان و دل، سوى خداى نيمه شبرازى اگر دارى به دل، از ما سو 
  

  دمى بگذار تن، لب بر فرو بند از سخن وآنگاه با صوت حسن، بشنو صلاى نيمه شب( قطبا( 
 »آرمانشاهى محمدرضا قطب«    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 دل شب 
  
  
  فاى نيمه شبهر آه همچون صبحدم دارد هواى نيمه شب گرد غم از دل زداید با ص 
  با دل شب واگذار نيمه شب را بهر ما، ما را براى نيمه شب! الفتى دارم خدایا 
  
  صد چو ملك نيمروزش هست، در زیر نگين آرى آرى، پادشه باشد گداى نيمه شب 
  آند تا شود بيگانه از خود، آشناى نيمه شب طلعت دلدار در شب، جلوه ز آن رو مى 
  گوید سخن بيخبر در خواب غافل، زین دراى نيمه شب ه مىمرغ حق از آاروان رفت 
  گر وصال دوست خواهى، یك زمان از آف مده گریه هاى نيمروز و ناله هاى نيمه شب 
  آشت آفرین بر خلوت راحت فزاى نيمه شب! «بيدار»محنت گفت و شنود مردمم  

 »)بيدار)محمدحسين جليلى«    
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
 آليد شكستگى 
  
  
  بام آعبه به آسب هوا رود هر آس آه در نماز به روى و ریا رود بر پشت 
  بر عشق، رهروى آه آند عقل اختيار از خضر بگسلد، ز پى نقش پا رَوَد 
  
  نوا رود شود از هر درى آه اهل طلب، بى آنند نظر، بسته مى تا باز مى 
  شد از آسيا روداین قفل وا شود به آليد شكستگى هر دانه اى آه نرم  
  بينا آسى بود آه نهد پا به احتياط در وادیى آه آور در او بى عصا رود 
  خواب غرور، لازم ارباب دولت است آى تيرگى ز سایه بال هما رود؟ 
  بيرون نرفت سُرمه به شستن ز چشم یار دود از سياهْ خانه ليلى آجا رود؟ 
  دگى اگر از توتيا رودنادان شود ز اهل بصيرت به خاآمان آوتاه دی 
  
  بى مغز را ز جاى بَرَد گفتگوى پوچ آاه سبك عنان ز پى آهربا رود 
  آجا رود! «صائب»است از آستان ميكده  هر آس هر آنچه یافته زین خاك یافته 

 »صائب تبریزى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
 ام یك گل سرخ قبله 
  
  
 من مسلمانم 
 قبله ام یك گل سرخ 
 شمه، مهرم نورجانمازم چ 
 دشت سجّاده من 
 گيرم من وضو با تپش پنجره ها مى 
 در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طيف 
 :سنگ از پشت نمازم پيداست 
 همه ذرات نمازم متبلور شده است 
 خوانم من نمازم را وقتى مى 
  
 آه اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته سرو 
 خوانم حرام علف مىمن نمازم را، پى تكبيرةالا 
 پى قدقامت موج 



 آعبه ام بر لب آب 
 آعبه ام زیر اقاقى هاست 
 رود شهربه شهر رود باغ به باغ، مى آعبه ام مثل نسيم،مى 

 .من روشنى باغچه است« حجرالاسود« 
  

 »سهراب سپهرى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ...پيش از اینها 
  
  
  انه اى دارد آنار ابرهاآردم خدا خ پيش از اینها فكر مى 
  مثل قصر پادشاه قصّه ها خشتى از الماس و خشتى از طلا 
  
  پایه هاى برجش از عاج و بلور بر سر تختى نشسته با غرور 
  ماه، برق آوچكى از تاج او هر ستاره، پولكى از تاج او 
  اطلس پيراهن او آسمان نقشِ روى دامن او آهكشان 
  نده اش سيل و طوفان نعره توفنده اشرعد و برقِ شب، صداى خ 
  دآمه پيراهن او آفتاب برق تيغ و خنجر او ماهتاب 
  در دل او دوستى جایى نداشت مهربانى هيچ معنایى نداشت 
  
  پرسيدم از خود، از خدا از زمين، از آسمان، از ابرها هر چه مى 
  گفتند این آار خداست گفتگو از آن گناه است و خطاست زود مى 
  پرسى، جوابش آتش است آب اگر خوردى، عذابش آتش است هر چه مى 
  آند آند تا شدى نزدیك، دورت مى تا ببندى چشم، آورت مى 
  آند آند آج نهادى پاى، لنگت مى آج گشودى دست، سنگت مى 
  ...آند آند ناگهان در آتش، آبت مى تا خطا آردى، عذابت مى 
  
  وابهایم پر ز دیو و غول بودبا همين قصه، دلم مشغول بود خ 
  آردم، همه از ترس بود مثل از بر آردن یك درس بود هر چه مى 
  مثل تمرین حساب و هندسه مثل تنبيه مدیر مدرسه 
  ...مثل صرف فعل ماضى سخت بود مثل تكليف ریاضى سخت بود 
  تا آه یك شب دست در دست پدر راه افتادم به قصد یك سفر 
  یك روستا خانه اى دیدیم خوب و آشنادر ميان راه در  
  
  »اینجا خانه خوب خداست»: گفت« !پدر اینجا آجاست؟»: زود پرسيدم 
  شود یك لحظه ماند گوشه اى خلوت، نمازى ساده خواند اینجا مى»: گفت 



  با وضویى دست و رویى تازه آرد با دل خود گفتگویى تازه آرد 
   دل را برایش باز آردتوان با این خدا پرواز آرد سفره مى 
  شود در باره گل حرف زد صاف و ساده مثل بلبل حرف زد مى 
  چكه چكه مثل باران راز گفت با دو قطره، صدهزاران راز گفت 
  
  توان با او صميمى حرف زد مثل یاران قدیمى حرف زد مى 
  توان مثل علف ها حرف زد با زبانى بى الفبا حرف زد مى 
  »... انگيز گفت توان شعرى خيال  هر چيز گفت مىتوان در باره مى 

 قيصر امين پور    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نماز 
  
  
  پيش از طلوع خورشيد وقتى سپيده سر زد وقتى پرنده شب از بام خانه پر زد 
  
  برخواستم من از خواب رفتم وضو گرفتم دست دعا گشودم یارى از او گرفتم 
  
  مد نداى توحيد بار دگر به دلها نور و نشاط بخشيداز پشت بام مسجد آ 
  
  من جانماز خود را آهسته باز آردم آنگاه با خدایم راز و نياز آردم 

 »طلب بابك نيك«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نماز 
  
  
  صعود روح مؤمن با نماز است آجا چيزى مر، آن را هم طراز است 
  مدم راز و نياز استزمانى را آه در حال نمازى خدایت ه 



  
  به هنگام نماز و ذآر و زارى در رحمت به روى بنده باز است 
  مپندارش سبك، غافل مشو زان آه هر درد و بلا را چاره ساز است 
  آنار لذّت ذآر و عبادت تمام لذّت دنيا مَجاز است 
  بسان قطره اى در قلب دریا تو دریایى و دریا دلنواز است 
   آوه مصائب در آن حالت، درِ شادى فراز استاگر دنيا شود 
  بَرَد ما را به سوى عرشِ رحمان نمازى آز سرِ سوز و گداز است 
  
  آجا داند آسى این سكر و مستى آه دور از لذّتِ این رمز و راز است 
  را عطا آن تو آن سوزى آه معراج نماز است« اوليایى»خدایا  

 »دآتر مصطفى اوليایى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آغوش نماز 
  
  
  تراود در فضاى آسمان باز از گلدسته ها عطر اذان مى 
  بر دلم چيزى است مثل بوى یاس شادى و دلشوره، ایمان و هراس 
  
  آند آند مثل دریا پر تلاطم مى رنگ گنبدها مرا گم مى 
  شوم مى« اآبر االله»شوم غرق در  از وجود خود فراتر مى 
  آستان شستشو در آنار حوض آهنگ وضوروم تا  مى 
  گفت تا دنيا به پاست در ميان هر دلى عشق خداست مادرم مى 
  دهند دهند گفتگوها بوى سنبل مى در نماز، احساس ها گل مى 
  شود شود روى لب، لبخند پيدا مى از گلوها بغض ها وا مى 
  
  ؟دوست دارى با خدا صحبت آنى؟ نور را در خانه ات دعوت آنى 
  »حىّ على خيرالعمل»تر ز معناى عسل نغمه  هست شيرین 
  !رو به سوى قبله با آغوش باز خویش را گم آن، در آغوش نماز 

 »شهرام محمدى«    
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 گوهر مقصود 
  
  
  ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است 
  مكتب توحيد آز ریشه آُنَد خصم تو نابود نماز استآوبنده ترین اسلحه  
  
  فرمود على، شير خدا، ساقى آوثر در مكتب ما شاهد و مشهود نماز است 
  این نكته رسول مدنى گفت به سلمان سرّى آه به توفيق تو افزود نماز است 
  در دادگه عدل خدا روز قيامت از صلح حسن، مقصد و مقصود نماز است 
  آرب و بلا آنچه به عالم مقصودِ حسين ابن على بود نماز استاز آمدن  
  آن روز آه آید ز پس پرده غيبت اول هدف مهدى موعود نماز است 

 »جواد محدثى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 گلبانگ اذان 
  
  
  برخيز به هنگام آه هنگام نماز است صبح است و درِرحمت حق برهمه باز است 
  و از خانه االله آواى فرشته ست آه در راز و نياز استگلبانگ اذان بشن 
  
  سر نه به سر سجده آه معراجِ نماز است! از قلّه سرگشتگى خویش فرود آى 
  آوتاه آن این قصّه و از رنگ تعلق بگریز و مگو راه به االله دراز است 

 آهنگ سفيریست سفرساز وخوش« الحمد« 
  تا بارگه دوست آه او بنده نواز است 

 »جواد محدثى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 اذان 
  
  
  سپيدى با سياهى در هم آميخت ز جانم رخوت دیرینه بگریخت 
  !مرا از خواب سنگينى برانگيخت« االله اآبر»: مؤذن بانگ زد 
  

 االله اآبر                
  
  گفت آزادى است بهتر گفت یكسر یكى مى یكى از آب و نان مى 
  !»االله اآبر»: مدعّى ها، خلق حيران مؤذن بانگ زدز جنگ  

 »نژاد محمدرضا سهرابى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نماز 
  
  
  قرار خویشتنم ستاره خفت و شباویز خفت و شبرو خفت منم آه شب همه شب بى 
  زند آه منم سپيده سر زد و گلبانگ زد، خروس ز بام سحر به پنجره، انگشت مى 
  
   دستِ نوازشگرِ نسيم سحر گشود دیده شب آرميدگان از خواببه نازِ 
  دميد سبزه صبح و گل ستيغ شكفت نشست از بر پيروزه، توده سيماب 
  گذشت شبرو، بر بام شد مؤذن پير به هر آرانه در افكند نغمه توحيد 
  ز آام مأذنه، بانگ اذانِ صبح آمد طنين دلكش تكبير، در فضا پيچيد 

  ، از خواب ناز برجستند ز آب چشمه تسليم شستشو آردند(نخدا خدایا( 
  پى نماز به خاك نياز رخ سودند نظر ز غير بریدند و یاد او آردند 
  
  برآمد از دلِ فرزانگان نوایى خوش گه از تلاوت قرآن، گه از سرود نماز 
  وسوزوگداز شوروحال خدایان زد چنان حضور،چنان شرار در دل تاریك بى 
  یستاده، ز سر تا به پاى غرق گناه به لب ترانه توحيد و دل ز شرم، ملولمن ا 
  جویى وجدان خویشتن مشغول خجل ز طى شده ایام ناسپاسى ها به چاره 
  ننماید( نامه زشت)سياه نامه اعمال خویشتن در پيش به جز فضيحتم این  
  اصلى زاید؟مرا آه روز جوانى به آژ گمانى رفت از این قيام و قعودم چه ح 
  
  ز آب توبه چسان شویم این سياه گليم؟ آه تار و پودش عصيان و نامسلمانى است 
  مگر عنایت او دست گيردم ورنه به چشم خسته من برق صبح پيدا نيست 
  گاه افق به صد آرشمه، به روى جهانيان خندید عروس روز برآمد ز حجله 



  از افقِ خاطرم دو صد خورشيدى همسایه دميد «لاتَقْنَطُوا»ز شور نغمه  
 »حميد سبزوارى«    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نماز ظهر عاشورا 
  
  
  نشاند آفتاب گرم بر پهناى دشت نيزه هاى داغ آتش مى 
  فشاند دشت سوزان هم به چشم آسمان پشته هاى خاك خونين مى 
  
  آفرید اصطكاك سنگ و سمّ اسبها صاعقه در صاعقه مى 
  آمد پدید  تيغ هابر خوُدها رعد و برقى سخت مىاز فرودِ 
  تاختند آوران سخت سر نيزه بر آف، تيزتك مى در دو صف رزم 
  انداختند امان ماهرانه تير مى گَرْمْ پوُ، تازان، رجزخوان، بى 
  یك طرف توحيد و پاآى و شرف یك طرف شرك و پليدى و گناه 
   نابكاران یك سپاهیك طرف هفتاد و اندى جان پاك یك طرف از 
  
  یك طرف خورشيد عاشورا حسين یك طرف سر دسته شب باوران 
  یك طرف بر ذروه فرزانگى یك طرف در قعر پستى آافران 
  نعره مستانه اردوى آفر در غبار آربلا پيچيده بود 
  از صف ایمان ترنم هاى عشق در دل عرش خدا پيچيده بود 
  گرفت عله پيكار بالا مىشد دم به دم آهنگ جنگ ش گرم مى 
  گرفت نيزه ها و تيرهاى جان شكاف در ميان سينه ها جا مى 
  
  اندر آن هنگامه خون و نبرد با شتاب آمد آسى نزد امام 
  شعله ور شد پيشوا از این پيام! هنگام نماز است اى حسين: گقت 
  نيزه و شمشير را یكسو نهاد عاشقانه بر سر سجّاده شد 
   و صفير تيرها رآعتان عشق را آماده شدزیر باران 
  گفت تكبيرى و در آن گيرودار گرم نجوا با خداى خویش شد 
  ماسوى االله را همه از یاد برد در نمازى فارغ از تشویش شد 
  
  تا نماز خون بپا دارد امام پيشمرگانش به صف اندر شدند 
  ددر مسير بارش طوفان تير پيشِ پایش لاله گون پرپر شدن 
  از فراز آسمان، آسيمه سر جبرئيل آمد در آن صحرا فرود 
  در مصّلى بر مصّلى سجده آرد بال رأفت بر سر پاآان گشود 
  چون حسين بن على تكبير گفت آفرینش آرد بر او اقتدا 
  چشم خيل عرشيان مبهوت ماند بر نماز آخر خون خدا 



  
  ده استاز قيام آربلا گویا هدف باخدا راز و نيازى بو 
  زیر تيغ و تير در صحراى خون با وضوى خون نمازى بوده است 

 »سيد احمد زرهانى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 حى على الصّلوة 
  
  
  ميكده، باز و خمره هادر جوش عاشقان مست و عارفان مدهوش 
  سرخوش از باده و به آف ساغر یكدگر را گرفته در آغوش 
  
   از هم یك طرف خمره ها برند به دوشآشند جام یك طرف مى 
  زند مطرب این نوا با چنگ نغمه دلنوازِ نوشا نوش مى 
  ناگهان زان ميان یكى برخاست گفت این نكته را به جوش و خروش 
  اى همه عارفان ربّانى مست از ساغر الست، خموش 
  بشنوید این آلام یزدان را آه بَرَد از سر خلایق هوش 
  به گوش« حى على الصّلوة»از مأذنه ها بانگ رسد از فر مى 
  
  بشتابيد جمله سوى نماز آه چنين است خود پيام سروش 

 »پور عباس براتى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 آيميا 
  
  
  سرّ گنجينه خداست نماز راز دلهاى آشناست نماز 
  مِسِ تَنْ را طلا توانى آرد تا بدانى آه آيمياست نماز 
  



 )ره) امام نماز شب 
  
  
  مست جام الست بود آن شب تا سحر مست مست بود آن شب 
 ×××    دیدمش در سكوت خلوت شب با خدا در نشست بود آن شب 
  او آه بر دامن گل زینت بود آفتاب شرف و عزت بود 
  همه دیدند در آن خلوت شب غرق دریاى عبودیّت بود 

 »پور عباس براتى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 جانماز پر گل 
  
  
  خواند پدرم بيدار است او اذان مى 
  خواند با صداى خوبش چه روان مى 
  
  خواند صبح بيدارم من تا اذان مى 
  دارم من حوض را وقت وضو دوست مى 
  شستن صورت را دستها را با آب 
  پاآى و بيدارى بهتر است از این خواب 
  مانم من در آنار بابا صبح مى 
  خوانم من گوید باز مى  او مىهر چه 
  
  آربلایى مهرم آوچك است و خوشبو 
  جانماز بازم پر گل است و خوشرو 
  قبله، این نزدیكى است خانه ابراهيم 
  تا نمازى خوانم پهن آرده جاجيم 
  آند بابایم سجده در سجّاده مى 
  شود خم پایم مثل او من هم زود مى 
  
  من بيدارمداند صبح،  آسمان مى 
  دارم گوید دوستت مى مادرم مى 

 »نادر پناه زاده«    
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
 نماز 
  
  
  اى راز و نياز عارفانه اى سوز و گداز جاودانه 
  اى جارى شط روشن عشق اى روح دميده در تن عشق 
  
  اى پرتو مهر لایزالى اندیشه جلوه جمالى 
  ح دلنوازاناى ذآر جميل پاك بازان آئينه رو 
  اى باده بزم دُرْدْ نوشان پيمانه دست مِى فروشان 
  اى زمزمه خدا پرستى مقصود خدا ز راز هستى 
  اى مونس بندگان صادق داغ دل لاله هاى عاشق 
  اى رشته محكم الهى رخشندهْ ستاره، در سياهى 
  
  با توست آه روح پَر بگيرد بيمارى دل شفا پذیرد 
  ا آشم پَر پرواز آنم به آوى دلبربا توست آه تا خد 
  اى جوشش چشمه خدایى آئينه ذات آبریایى 
  بوى گل آشنا دهى تو عطر نفس خدا دهى تو 
  نام تو اميدبخش دلهاست یاد تو صفاى سينه ماست 
  روزى آه به عجز آدم افتاد از عرش، خدا تو را فرستاد 
  
   باشدتا با تو، به سوز و ساز باشد وقت خوش او نماز 
  تا سجده به آردگار آرَد در سينه خود قرار آرَد 
  تا با توشد آشنا دل او حل گشت تمام مشكل او 
  آن سرورآائنات عالم فخر دوجهان نبىّ خاتم 
  فرمود نماز رآن دین است معراج قلوب مؤمنين است 

 »پور عباس براتى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اى مؤذن 
  
  
  و باران گرفت لحظه هایى آشنایى جان گرفتمن نگاهت آردم  
  تا آه تكبيرت طنين انداز شد گفتگویم با خدا آغاز شد 



  
  آنم آنم لحظه هاى وصل را بو مى در نمازم گریه را رو مى 
  آند آند چشم، راه خانه را گم مى بس آه اشك من تلاطم مى 
  بمانقرارم، لحظه اى با من  آیى آنارم با اذان بى اى آه مى 
  قصد عاشق آم شدن در بودن است شعله را افزودن و افزودن است 
  آند سوزد و حاشا مى آند عشق مى عقل، آتش را تماشا مى 
  فهمم آه عاشق بوده ام من هم از، اول شقایق بوده ام تازه مى 
  
  شود شود واژه از معنا لبالب مى در نماز، آئينه مطلب مى 
  شوم شوم عاشق بادم، و پرپر مى در نمازم شعله ورتر مى 
  این نماز، آرامش دلهاى ماست بهترین حلاّل مشكل هاى ماست 
  با مؤذن ها تبانى آرده ام تا نمازم را جهانى آرده ام 

 »محمد فرخانى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سجده عشق 
  
  
  فرمود نبى ستون دین است نماز منهاج حقيقت و یقين است نماز 
  ه دل نگر آه در سجده عشق معراج امام متقّين است نمازبا دید 
  
 گلبانگ مؤذن 
  
  
  برخيز آه هنگام نماز آمده است دلبر به تماشاگه راز آمده است 
  نواز آمده است بنده!گوید آاى بنده بيا گلبانگ مؤذنت چه خوش مى 
  
 نماز شكسته 
  
  
  خواندنماز ته مىبس خواندنماز درسلسله،دست دلى،شكسته مى بشكسته 
  خواند نماز تا قامت دین خم نشود، روح نماز با قامت خم، نشسته مى 
  
 نماز روح االله 
  
  
  دلبرم گرم راز بود آن شب گرم راز و نياز بود آن شب 
  گرم راز و نياز با دلبر پاى تا سر، نماز بود آن شب 



 »محمدعلى مردانى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 كبوى ملائ 
  
  
  همسرم سجاده اى دارد آه هست یادگار مادر محبوب من 
  تازگى آن چادر و تسبيح و مهر گشته سهم دختر محبوب من 
  
  مُهرِ عطرآگين او، شكل دل است دل چه دل؟ چون غنچه هاى باصفاست 
  این سویش آئينه آارى آرده اند آن سویش تصویر قدس آربلاست 
  شود بيدار چون گلهاى ناز دختر من با نسيم صبحدم مى 
  گيرد او وقت نماز شود چون وضو مى صورتش مثل فرشته مى 
  آند رو به سوى قبله با دست نياز غنچه سجاده را وا مى 
  آند فرستد تا درود بوى گل در خانه غوغا مى بر محمد مى 
  
  آند بيدار اهل خانه را بانگ تكبير و طنين حمد او مى 
  ن زنده باز قصه عشق و گل و پروانه راآند در خاطر م مى 
  زند پرپر قنارى در قفس با صداى دلنواز دخترم مى 
  شود از اشك شوق لحظه راز و نياز دخترم دامنم پُر مى 
  درخشد در نماز همچنان خورشيد از پا تا سرش دختر من مى 
 »بزرگىاحد ده »دهد بوى ملائك، چادرش     گذارد روى مُهر مى چون سرش را مى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مفتاح راز 
  
  
  !موسم عرض دعاوسوز و سازاست اى برادر! آار را بگذار هنگام نماز است اى برادر 



  !نياز است اى برادر چون به جاى آرى نماز خویشتن را در جماعت از تو راضى آردگار بى 
  !انجام نماز است اى برادربهترین آار تو ! خيز، هنگام نماز آمد، رها آن آار خود را 
  !این آلام دلنشين از اهل راز است اى برادر! خيز، اوقات فضيلت را مده از دست جانا 
  !آن آه هنگام نماز از آار دنيا چشم پوشد نزد حق در روز محشر سرفراز است اى برادر 
  ! برادرآند دعوت تو را بانگ مؤذن این ندا از ناى حّى آارساز است اى سوى مسجد مى 
  با حضور قلب، رو آن سوى محرابِ عبادت  چون حضورِ قلب تو مفتاح راز است اى برادر 
  !هر آه خاضع شد به درگاه خداوند تعالى در نماز، از دیگرانش امتياز است اى برادر 
  
  !اجر یك رآعت شود هفتاد رآعت در جماعت این عنایات آریم چاره ساز است اى برادر 
  !ارى نمازت را سبك بالطف رحمان باب رحمت بر رُخَت همواره باز است اى برادرگر آه نشم 
  !است اى برادر( ميرحجاز)آه دانى سيد و سالارشان « مردانى»خاك راه پاآبازان شو، چو  

 »محمدعلى مردانى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نماز پگاهان 
  
  
  سپيدهزند از افق،  شب رفت و سحر گذشت و اآنون سر مى 
  هنگام نماز صبح آمد برخيز ز خواب، نور دیده 
  گل، چهره به شبنم سحر شست تا تازه آنى تو دست و رویى 
  با آب زلال و پاك و روشن شایسته بود تو را وضویى 
  سجّاده و قبله آشنایند یاد آرنشان آشنا را 
  تا در صف بندگان مخلص خشنود آنى ز خود خدا را 
  انگ تكبير اميد به آردگار یكتاستهنگام نماز، ب 
  این نعمت زندگانى از اوست شكرانه او وظيفه ماست 

 »محمدجواد محبت«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ...نماز 



  
  
  آید آید باز هنگام راز مى باز وقت نماز مى 
  آید بلال گوئيا از حجاز مى« حى على الصلوة»بانگ  
  
  آید قت عرض نياز مىسائلان و نيازمندان را و 
  آید بارِ عام است و باب رحمت باز فرصتى آارساز مى 
  آید مؤمنان را نماز، معراج است وقت پرواز، باز مى 
  آید بندگان، تا به قرب حق برسند لطف او پيشواز مى 
  آید با قبول نماز روز جزا صاحبش سر فراز مى 
  دآی چون مجسم شود جمال نماز شاهدى دلنواز مى 
  
  آید یاد آن آخرین نماز حسين  با غمى جانگداز مى 
  آید با نسيمى آه آید از حرمش عطر مُهر نماز مى 
  آید موقع نماز رسد یاد من این فراز مى( حسان)چون  

  »عجلوا بهر توبه قبل الموت« »عجلوا بالصلوة قبل الفوت« 
 »)حسان)االله چایچيان  حبيب«    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مظهرِ ایمان، نماز 
  
  
  مرهم دلهاى پریشان، نماز پایه دین، مظهر ایمان، نماز 
  بازترین پنجره آفتاب در دل شبهاى زمستان، نماز 
  
  روز فراخوانى آئينه ها سنگ محك، محور و ميزان، نماز 
  بال و پَر اوج سحرگاه عشق لحظه معراج مسلمان، نماز 
   و عزت انسان، نمازراه رهایى ز تباهى بود معرفت 
  چاره ناچارى درماندگان در شب طولانى طوفان، نماز 

 »محمود اآرامى«    
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 نماز صبح 
  
  
  باز هم مرغ سحر بر سر منبر گل 
  خواند شعر جان پرور گل دمبدم مى 
  
  باز از مسجد شهر صوت قرآن آید 
  با نسيم سحرى عطر ایمان آید 
  ش سخنم شب فرارى شده بازآودك خو 
  دیده را باز بكن شده هنگام نماز 
  باز خورشيد قشنگ آمد از راه دراز 
  باز در دشت و دَمَن چشم نرگس شده باز 
  
  آودك زیبا رو! خيز از بستر خواب 
  !وقت بيدارى شد خيز و تكبير بگو 

 »احد ده بزرگى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
 دین یعنى نماز 
  
  
  یكى بندگان نماز است معراج روندگان نماز استنزد 
  موقوفُ عَلَيه آُلِّ طاعات سر آرده جمله عبادات 
 »آاشانى ملامحسن فيض»رآن شرع و ستون دین است شاید گفتن آه دین همين است     
  
  
  
  
  
  
  
  
 برخيز 
  
  
  برخيز آه روز نو رسيده رنگ شب از آسمان پریده 
  قدرت حق گلهاى قشنگ، آفریدهبرخيز و ببين آه  
  از بوسه باد صبحگاهى پيراهن غنچه ها دریده 



  بر مخمل سبزه، شبنم نور از دیده آسمان چكيده 
  برخيز و ببين چگونه بلبل از لانه خویش پر آشيده 
  از شوق، خروس پَر حنایى سر آرده سرود ناشنيده 
  دیگر نبود زمان خفتن برخيز ز خواب نور دیده 
  رخيز و بخوان نماز واجب تا دل شودت چنان سپيدهب 

 »احد ده بزرگى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بوى بال فرشته 
  
  
  چسبد باید امّا آه باز برخيزم صبح زود است و خواب مى 
  از اذان پر شده است آوچه ما باید از خواب ناز برخيزم 
  
  یدآ باز مادر بزرگ، بيدار است بوى نان برشته مى 
  آید مادرم غرق در نماز و دعاست بوى بال فرشته مى 
  شود خواب ناز، شيرین تر با صداى خروس همسایه مى 
  چسبد هست امّا نماز، شيرین تر صبح زود است و خواب مى 

 »افشين علاء«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 احساسات باران 
  
  
  گر شویماصلا آدمى دی! باید اى دل اندآى بهتر شویم یانه 
  از همين امروز هنگام نماز با خدا قدرى صميمى تر شویم 
  
  سوءظن در خوبى گل ها بداست یادمان باشد آه خوش باور شویم 
  مثل رویاى درخت و روح گل زیر احساسات باران، تر شویم 
  با همه افسردگى امّيدوار آتش در زیر خاآستر شویم 



   لاله اى پرپر شویمزیر دست و پاى داغ آفتاب مثل خواب 
 »)سهيل)ثابت محمودى«    

  
  
  
  
  
  
  
  
 بندگى 
  
  
  دلت را با خداوند آشنا آن ز عمق جان خدایت را صدا آن 
  دلت غفلت زده مانند سنگ است مس دل را زِ یادِ او طلا آن 
  شكوه بندگى در خاآسارى است خضوع و بندگى پيش خدا آن 
  يا و حقّ نعمت را ادا آنتو غرق نعمت پروردگارى ب 
  نشانِ حق شناسى در نماز است جفاتا آى؟ بيا قدرى وفا آن 
  رآوعى، سجده اى، اشكى، خضوعى به پيش آن یكى، قامت دو تا آن 
  به پيش او گشا، دست نيازى به درگاه بلند او دعا آن 
  به سنگ توبه اى بشكن دلت را غرور و سر گرانى را رها آن 

 »حدثىجواد م«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 لحظه سبز دعا 
  
  
  چشمه هادر زمزمه، رودها در شست و شو موج ها در همهمه، جوى ها در جست و جو 
  باغ در حال قيام، آوه در حال رآوع آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع 
  
  سنگ پيشانى به خاك، ابر، سر بر آسمان مثل گنبد خم شده قامت رنگين آمان 
  ابر در حال سفر، آسمان غرق سكوت بر سر گلدسته ها بال مرغان در قنوت 
  گيرد وضو بيدها گرم نماز، بادها در هاى و هو آاسه شبنم به دست، لاله، مى 
  آند آند در ميان شاخه ها باد غوغا مى آند، غنچه لب وا مى سرو سر خم مى 
  نند، بين دلها و خداز آنند لحظه سبز دعا دستها پل مى شاخه ها گل مى 

 »قيصر امين پور«    
  
  



  
  
  
  
  
  
 نماز 
  
  
  شكوفه سپيده دم به خنده چون گشود لب 
  زشاخسار صبحدم پرید زاغ پير شب 
  آسمان چكاوكِ خوش اذان گشود پر به 
  فضا پر از ترانه شد ز بانگ مهربان آن 
  ز نغمه اش درخت دل شد آشيانه خدا 
  ه ام ز من بهانه خداگرفت قلب خست 
  در آن هواى پاك و خوش گل نياز شد دلم 
  شكفت گل به خنده اى همه، نماز شد دلم 

 »بيوك ملكى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مرغ شيدا 
  
  
  رباید سراید دل از گلهاى زیبا مى به روى شاخه، بلبل مى 
  گشاید نالداز دل گهى در آسمان پر مى گهى در پاى گل مى 
  
  زداید خواند سرود شادمانى غم از سيماى گلشن مى چو مى 
  نماید گلستان را به آواز خوش خویش سحر بزم نكيسا مى 
  به یاران گفتم این خنياگر باغ چرا مستانه نغمه مى سراید؟ 
  !بگفتا عارفى، این مرغ شيدا بدین گرمى خدا را مى ستاید 

 »سيداحمد زرهانى«    
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 نماز 
  
  
  روى ابتداى جاده نور دستهایت پر از دعا و نياز مى 
  روى عاشقانه سوى نماز با دلى خسته از عبور زمان مى 
  
  روبه روى نگاه تو پيداست  جانمازى آه با تو همدرد است 
  نشينى به سوى قبله عشق در هوایى آه سخت دَمْسرد است مى 
  دوباره پنهان استدر خم پلكهاى خسته تو اشكهایت  
  باز در قلب گرم سجاده مهر و تسبيح وعشق، مهمان است 
  رویت هزار آینه است با خدا گرم گفتگو هستى روبه 
  فكر آبرو هستى! آبرویت تمام، بسته به عشق عاشقى 
  
  روى تا نهایت احساس خلوتى عاشقانه در دل توست مى 
  سنویسى شكایت احسا روى درهاى بسته اميد مى 
  شوى خم به سوى قبله نور در رآوعت صداقتى جارى است مى 
  باز در انتظار بوسه مهر پاسخ جاى مُهر تو، آرى است 
  رود غم به احترام اميد بعد یك لحظه با خدا بودن مى 
  رسد در فضاى سينه تو پاى یك آشنا به نام اميد مى 
  
  
   عشقغرق در یك حضور نورانى  لحظه هایت پر از طراوت 
  شود خلوتت به یُمن نماز  باز شيرین تر از حلاوت عشق مى 

 اعظم سليمانى    
  
  
  
  

 سجده آوتاه    
  
  
 بوسد او هر روز مرا مى 
 رود آند و در همان حال به خواب مى گاهى نيز با من قهر مى 
 رود آه با او آشتى آنم من حتّى یادم مى 
 اما دل آوچك او هميشه دریایى است 
 او روح بزرگى است در جسمى آوچك 
 رود نمى اش صدقه قربان جزمادرش به آس هيچ آه قدرفقيراست او آن 
 ایم ما چقدر به آودآى او بدهكاریم، چقدر از آودآى او شرمنده 
 اى است به مهربانى خورشيد فروغ من، دخترك پنج ساله 
 اى است فروغ من، آینه 
 گران را از خود نرنجاندداند آه دی اوزیبایى را در این مى 
 تر است او با خواهر آوچكترش از ما مهربان 
 ...خورد حتى از اوآتك هم مى 



 خواهد ماهى باشد فروغ من گاهى دلش مى 
 گاهى گل، گاهى پرنده 
 خواهد خوب باشد اما بيشتر از همه مى 
 نماز او یك سجده آوتاه است 
 ایم ما هيچگاه راز این سجده راندانسته 
 دانيم اى دارد آه ما نمى ا خدا رابطهاو ب 
 اش یك مهاجر جنگى است فروغ من با تمام آودآى 
 و به نام خود یك پرونده مهاجرت دارد 
 او هميشه بهانه زیبایى است براى دلتنگى 
 او آن قدر آوچك است 
 شود هاى ما گم مى آه حتّى گاهى در گرفتارى 
  

 »غلامرضا عيدان«    
  
  
  
  
  
  
  
 وزگار منآم 
  
  
 ...نماز 
 با قيام و قعودش 
 با تكبير و درودش 
 با رآوعش، با سجودش 
 آموزد به من مى 
 فریاد، نه سكوت 
 طلب، نه رآود 
 حرآت، نه سكون 
  

 »حميد سبزوارى«    
  
  
  
  
  
 دخترم پروانه 
  
  
 دخترم پروانه 
 صبح با زمزمه آبى رود 
 زیر چتر گل سرخ 
 سرمستبه سرچشمه شبنم،  
 گرد از چهره جان شست و گذشت 



 و نسيم خنك از برگ 
 تراویدن داشت 
 دخترم پروانه 
 صبح با بانگ خروس 
 از سرچشمه به همراه نسيم 
 با وضوى تسليم 
 نرم و آرامتر از نور نگاهم در آب 
 به هواى پرواز 
 گام در وسعت سجاده گذاشت 
 و قنارى غزل سبز رهایى سرآرد 

    ××× 
 پروانهدخترم  
 سر سجاده لبریز نياز 
 چون عروس خورشيد 
 آرد سوره نور قرائت مى 
 آه صداقت دل او را با عشق 
 داد با رشته اشكى پيوند 
  خانه آنگاه 
 ز بر خورد پر و بال ملائك پر شد 
 داد مى( ص)همه جا بوى محمد 
 و من آنجا بى خویش 
 شوق از چشم ترم جارى شد 
 دخترم پروانه 
 ز چنان حور بهشتگاه پروا 
 چادر قوس و قزح داشت به سر 
 آه به معراج سفر آرد 
 چوطاوس از خویش 
 و نگاه خورشيد 
 آرد با ابر تلاقى 
 آنگاه 
 عشق جارى شد و آئينه تلاطم برداشت 
 و گل شيپورى 
 خواب مرغان چمن را آشفت 
 دخترم پروانه 
 دست افشان، سرمست 
 بازگشت از سفر روحانى 
 د در آئينه مهرخویش را دی 
 باغ احساس شكوفا گردید 
 و به خود گفت سلام 
 خواست تعقيب بخواند امّا 
 در دلش غنچه الهام شكفت 
 خویش را زمزمه آرد 
  

    ××× 
  

 ×من مسلمانم« 



 ام یك گل سرخ قبله 
 جانمازم چشمه، مُهرم نور 
 دشت سجاده من 
  »همه ذرات نمازم متبلور شده است 
  

 »بزرگى احد ده«    
 از سهراب سپهرى است × 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 موقع نماز...مادر بزرگ 
  
  
 مادر بزرگم 

 با موى سپيد                   
  
 خيلى پير، امّا 

 گرم و پر اميد                   
  
  
 داد بوى گل مى 

 یا بوى گلاب                   
  
 بوى بنفشه 

  بوى عنّابیا                   
  
 خواست وقتى آه مى 

 قصه بگوید                   
  
 از پرى، از دیو 

 از خوب و از بد                   
  
 اول از همه 

 به ما بچه ها                   
  
 آرد سفارش مى 

 :هميشه این را                   
  



  
 آغاز هر آار« 

 با نام خدا                   
  
 آند آسان مى 

 »هر مشكلى را                   
  
 موقع نماز 

 آرد آه دعا مى                   
  
 صحبتهاى خوب 

 آرد با خدا مى                   
  
 نشستيم ما مى 

 ساآت و سنگين                   
  
 آخر دعا 

 گفتيم آمين مى                   
  
  
 زندگى با او 

 خوب و روشن بود                   
  
 مادر بزرگم 

 !دنياى من بود                   
  

 »)شيرازى)صفورا نيرى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سجده شكر 
  
  
 مادرم چادر شب را 
 امّا، بى ستاره به سر آشيد 
 و بر سجّاده بوریایى خویش 
 به راز و نياز و نماز ایستاد 
 و من 
 با اشك چشمانش 



 وضو ساختم 
 با مُهرى از تاولهاى دست پينه بسته پدر 
 در محراب خستگيش 
 .سجده شكر بجاى آوردم 
  

 »شيرزاد بهزادى«    
  
  
  
  
  
  
  
 تعقيبات 
  
  

 »خوانم من نمازم را وقتى مى« 
 آه خورشيد 
 هنوز طلوع نكرده باشد 

 اگر خورشيد طلوع آند،... 
 را خواهند دید« سرو« 
 اب ایستاده استآه در محر 
 را خواهند فرمود« طوفان»و  
 را،« سرو»آه  
 افكند« رآوع»زیر صفير تازیانه هاى خویش به  

 »باغبان« 
 .خواهد مى« بيد مجنون»همه را  
 داند اما نمى 
 سرو را قطع آند،« سر»آه اگر  
 ميرد سرو نمى 

 !ماند در انتهاى آن مى« و او« 
 »و او« 
 - حرف ربط، حرف عطف - 
 ادامه دارد،« جمله»علامت این است آه « و او« 
 .در جمله هاى دیگر 

 ××××××××× 
 »خوانم من نمازم را وقتى مى« 

 آه خورشيد 
 !طلوع نكرده باشد 

 اگر خورشيد طلوع آند،... 
 »سجاده سينا»را از « تسبيح« 
 !خواهند ربود 
 تسبيحى آه دانه هایش گلوله است 
 مودرا خواهند فر« مؤذن شام»و  
 »غرب»آه از حلقوم مناره هاى  
  را در محراب« امام»مرگ  



 !اعلام آند 
  
 . . .اما 
 !آنيد« اقتدا»به من  
 م،«مسافر»آه من  
 .خوانم و نمازم را شكسته مى 

 رآعتى در دریاى زرد، - 
 .رآعتى در دریاى سرخ - 

 !به من اقتدا آنيد 
 نماز خویش،« معراج»آه در  
 رسيدم،« هسجد»چون به جبهه  
 پيشانيم را، 
 ى از سرب گذاشتم؛«مُهر»بر  
 .مجهولى را در دست فشردم« قبضه»و  
 ؟...آردم آه « دعا»در سجده  
 زد،« تكبير»انگشتم چهار  

 برخاست« فریاد»و چهار  - 
 ...و چهار روزنه باز شد - 

 !دعایم مستجاب شده بود 
 !آرى 
 .به من اقتدا آنيد 
 .دمن نمازى خواهم خوان 
 .را روزنامه ها بنویسند« ثوابش»آه ميزان  
 :فهمم نماز را خوب مى« مسائل»من  

 نمازگزار باید بداند، - 
 ،»قيام»دوم پس از « رآعت»آه در  - 
 !باشد«تشهد»باید آماده  - 
 !است« باطل»و گرنه نمازش  - 

 اینك؛ 
 دهد، چه آسى قول مى 
 را« ابن ملجم»شمشير  

 - از محراب - 
 !؟...ردبردا 
آتاب مذآور در دوران مبارزه با .این شعر از آتاب نماز تسليم انسانى عصيانگر اثر جلال رفيع انتخاب شده است 

 .طاغوت تأليف گردیده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 سلام من 



  
  
 سلام من 
 به غنچه اى آه صبحدم 
 شود به خنده باز مى 
  
 سلام من 
 به آن پرنده سپيد شادمان 
  در سپيده با نسيمآه 
 شود ترانه ساز مى 
  
 سلام من 
 به پيچكى آه صبح دست سبز او 
 شود آران دراز مى به سوى آسمان بى 
  
 سلام من 
 به هر چه و به هر آسى آه با سحر 
 تمام جسم و جان او 
 شود پر از نماز مى 
  

 »بيوك ملكى«    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 قنوت 
  
  
 آتش( هاى و هوى)در  
 شيرازه قنوتت 
 هرگز ز هم نپاشيد 
 تنها دو دست آبى 
 از دست آسمان رفت 
  
  
 اى با سحر سرشته 
 آیينه دار ذآرت 
 اینك دو بال روشن 
 !از پيكر فرشته 
  



 »حسن حسينى«    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 زمزمه عشق 
  
  
 صبح با بانگ اذان 
 دهم این جان پر از تاریكى شستشو مى 
 ى تسليمبه وضو 
 صبح با بانگ اذان 
 از قفس مرغ دلم 
 تا سراپرده نور 

 ×»تا هواى خنك استغنا« 
 نرم و آرام و سبكبال و رها 
 گشاید پرو بال مى 
 ریزد و به هم مى 
 سحر و افسون شكر خواب سحر 
  
 صبح با بانگ اذان 
 دارد بانگ برمى 
 گل شيپورى باز 
 آى اى مردم خوابيده بپا 
  نيازوقت رازست و 
 وقت پرشور نماز 
  
 صبح با بانگ اذان 
 رود سردى خواب غفلت مى 
 همه روزنه ها 
 رو به سوى خورشيد 
 !پلكها را به تماشاى طلوع ملكوت 
 گشایند سبك مى 
  
 و گل راز و نياز 
 بر لبان همه ذرّات جهان 
 شكفد مى 
  



 »شيرین نوذرى«    
 برگرفته از سهراب سپهرى× 
 


